زندگی شاعر ژاک پره‌ور
گیتا گرکانی
ژاک پره ور ( Jaques Prevert ) در چهارم فوریه سال ۱۹۰۰ در نوبلی سورسن به دنیا آمد. کودکی شاد و خوشحال بود. هیچ جشنی را از دست نمی داد. به تمام سیرک ها هم سر می زد. عاشق تئاتر بود. پدرش که بازیگران را به خوبی می شناخت او را با خود به تئاترها می برد. حتی پیش از آن که نمایش شروع شود آن ها در آن جا حضور داشتند.  
آثاری مانند دیوید کاپرفیلد، سه تفنگدار و خانم منتزورو از علاقمندی هایش بود.  
در سال ۱۹۰۷به پاریس رفت و وارد مدرسه شد. او از این که ساعت ها بی حرکت در کلاس بنشیند و به حرف های معلم بداخلاقش گوش کند متنفر بود. معلمی که وقتی ژاک به گل ها و پرندگان بیرون کلاس نگاه می کرد اور ا سرزنش می کرد.  این دلزدگی و تنفر در نوشته هایش نمود دارد. هر از گاهی با پدرش به دیدن فقرا می رفت. ژاک آن ها را دوست می داشت و غم و شادی آن ها را درک می کرد.
او اعتقاد داشت که دنیا همیشه خوب نیست، اما خوشبختانه رویا وجود دارد. خواندن هست، سینما هست. با دیدن فیلم‌های چارلی چاپلین شیفته سینما شد و بعدها برای کارگردان‌هایی مثل ژان رنوار، کلود اوتان لارا و مارسل کارنه فیلم‌نامه نوشت. از آن طرف، پای ثابت محفل سوررئالیست‌ها بود. با لوئی آراگون و آندره برتون می‌گشت و شعر می‌گفت.
 برادر ژاک کارگردان بود.  ژاک بسیاری از سناریوها و دیالوگ های فیلم های او را می نوشت. سرانجام ژاک مدرسه را رها کرد و به گذراندن زندگی پرداخت. در همان سال جنگ شروع شد، با تمام بی رحمی اش. او از جنگ متنفر بود.  ژاک پره ور مجبور شد در نیروی دریایی خدمت کند. چون رفتار نمونه ای نداشت بارها و بارها به زندان افتاد. 
سرانجام خدمت سربازی را به پایان رساند. او حالا به کتابخانه ها می رفت و با نویسندگان رفت و آمد می کرد.  تولد ژاک پره ور به عنوان یک نویسنده به هیچ یک از نویسندگان دیگر شبیه نیست.
 تفاوت آثار شاعرانه ژاک پره ور با آثاردیگر، استقبال پر شور مردم بود. مخاطبین «گفتارها» ۱۹۴۵، «داستان ها» ۱۹۴۸، «نمایش» ۱۹۵۱، «باران و هوای خوب» ۱۹۵۵، «توده های درهم» ۱۸۶۵، «این چیزها و بقیه چیزها» ۱۹۷۲، به خوبی محبوبیت شاعری را نشان داد که شعر را به نقش اصلی و اولیه اش هدایت کرد، یعنی گفتاری که با صراحت، ساده ترین و جهان شمول ترین احساسات مانند خشم، غم، محبت وعشق را بیان می کند. پره ور شاعری بدیهه سراست. و بدیهه سازی در نظام ادبی و فکری نیرویی انقلابی است.
 شعر او خودِ زندگی است. 
اشعاری که در پی می آید از ترجمه های احمد شاملو است.
برای كشيدن يك پرنده

براى السا هنريكز 
اول بايد يه قفس كشيد با در ِ واز
بعد بايد يه چيز خوشگل كشيد
يه چيز ساده يه چيز ملوس
يه چيز به دردخور واسه پرنده
بعد بايد پرده رو برد گذوشت پاى يه درخت
تو باغى بيشه‏يى جنگلى چيزى و
 پشت درخت قايم شد
بى‏جيك زدنى
بى‏جُم خوردنى…
گاه پرنده زود مياد
اما ممكنم هس كه سال‏هاى سال بگذره
تا تصميم‏شو بگيره.
نبايد سر خورد
بايد حوصله كرد و
اگه لازم باشه بايد سالاى دراز صبر نشون داد.
دير و زود اومدن پرنده
دخلى به خوب و بد پرده نداره.
وقتى پرنده اومد – البته اگه بياد -
بايد نفسو تو سينه حبس كرد و
سر ِ صبر گذاشت پرنده بره تو قفس و
اون تو كه رفت
در ِ قفسو آروم با نُك ِ قلم‏مو بست و
بعدش
ميله‏هاى قفسو از دم دونه به دونه پاك كرد و
خيلى هم مواظب بود قلم‏مو به هيچ كدوم از پراى پرنده نگيره.
بعدش بايد درختو كشيد و
خوشگل‏ترين شاخه‏شو واسه پرنده انتخاب كرد.
بايد سبز ِ برگا و


خُنَكاى باد و
غبار ِ آفتاب و
هياهوى جونوراى علف تو هُرم ِ تابسّونم كشيد و
اون وخ بايد حوصله كرد تا پرنده تصميم به خوندن بگيره.
اگه پرنده نخونه
نشونه‏ى بديه
نشونه‏ى اينه كه پرده بَده
اما اگه خوند نشونه‏ى خوبيه
نشونه‏ى اينه كه ديگه مى‏تونين امضاش كنين.
پس، خيلى با ملاحظه
يكى از پراى پرنده رو مى‏كَنين و
اسم‏تونو با اون يه گوشه‏ى پرده مينويسين.
ترانه

- امروز چه روزى است؟
- ما خود تمامى ِ روزهاييم اى دوست
ما خود زندگی‏ايم به تمامى اى يار،
يكديگر را دوست مى‏داريم و زندگی مى‏كنيم
زندگی مى‏كنيم و يكديگر را دوست مى‏داريم و
نه مى‏دانيم زندگی چيست و
نه مى‏دانيم روز چيست و
نه مى‏دانيم عشق چيست
صبحانه

قهوه‏رو ريخ تو فنجون
شيرو ريخ رو قهوه
قندو انداخ تو شيرقهوه
با قاشق چايى خورى همش زد
شيرقهوه‏رو خورد و فنجونو گذاشت
بى‏اين كه به من چيزى بگه،
سيگارى چاق كرد
دودشو حلقه حلقه بيرون داد
خاكسترشو تكوند تو زيرسيگارى
بى‏اين كه به من نگاهى كنه،
پا شد كلاشو گذاش سرش
بارونى شو تنش كرد چون كه داشت مى‏باريد
و زير بارون از خونه رفت
بى‏يك كلمه حرف
بى‏يه نگاه.
من سرمو گرفتم تو دستام و
اشكام سرازير شد.
